
همقطاری»مجرمان بزرگ«
 با »تروریست ها«

مصطفی بخش�ی: همانطور که در اخبار مختلف 
هفته اخیر منتش��ر ش��د، اعدام 5 نف��ر از عوامل 
گروهک های تروریستی توسط دادسرای عمومی 
و انقلاب تهران، موجب ش��د تا خانواده محکومان 
و جریان ضدانقلاب و اپوزیسیون از یک سو و سران 
فتنه یعنی موسوی و کروبی و زهرا رهنورد از سوی 
دیگر هم صدا با هم، دستگاه قضایی و حیثیت نظام 
و از همه مهم تر نص صریح قرآن کریم درباره حکم 
حیات بخش قصاص را یکجا زیر س��وال برده و به 
همراه هم در س��تیز و مقابله با نظ��ام و انقلاب و 
مردم، هم داس��تان شوند؛ داس��تانی که هر روز به 
نوعی و بنا به ضرب المثل»ه��ردم از این باغ بری 

می رسد« در حال تکرار است.
معاندت و ستیز روزافزون موسوی  

میرحس��ین موس��وی که بع��د از انتخابات با 
زیرپا گذاش��تن قانون و ایجاد فتنه های روزافزون 
موجب باز ش��دن فضای تنفس برای دش��منان 
داخلی و خارجی نظام مقدس جمهوری اسلامی 
و دادن نفس های مصنوعی به تروریست هایی چون 
سازمان منافقین ش��ده بود و موجبات وارد شدن 
خس��ارت های مادی و معنوی و جانی بسیاری به 
کشور و انقلاب و مردم ش��د، در ادامه بیانیه های 
فتنه انگیز و کذایی خود، این بار علنا وارد فاز دفاع 
و حمایت مس��تقیم از تروریست ها و بمبگذاران و 
جنایتکاران ش��ده اس��ت. در بیانیه موسوی برای 
حمایت از تروریست ها که تنها حدود 24 ساعت 
بع��د از درخواس��ت و اصرار عوامل تروریس��ت و 
ضدانقلابی چون علی کش��تگر، عض��و گروهک 
تروریس��تی و معاند»چریک ه��ای فدایی خلق«، 
از او و کروب��ی مبنی بر ل��زوم موضع گیری درباره 
عناصر اعدام شده، منتشر شد، آمده است:»اعلام 
اعدام ناگهانی 5 نفر از ش��هروندان کش��ور بدون 
آنکه توضیحات روشن کننده ای از اتهامات و روند 
دادرس��ی و محاکمات به مردم داده ش��ود، شبیه 
روند ناعادلانه ای اس��ت که در طول ماه های اخیر 
منجر به صدور احکام شگفت آور برای عده زیادی 
از زنان و مردان خدمتگزار و شهروندان عزیز کشور 
ما شده اس��ت«)!!( موسوی در حالی قصد ارتباط 
دادن اعدام شدگان با دستگیرشدگان حوادث پس 
از انتخابات را دارد که بنا به گفته دادستان تهران، 
معدومان در تاریخ 1385/5/28 دستگیر شدند و 
در تاریخ 1386/4/1 یعنی یک سال بعد برای آنها 
کیفرخواست صادر شد و در تاریخ 1386/11/10 با 
ارسال کیفرخواست به دادگاه، محاکمه  آنها صورت 
گرفت. حک��م در 1386/12/6 به محکومان ابلاغ 
ش��د و با اعتراض آنان پرونده به دیوانعالی کشور 
ارس��ال  شد و حکم در تاریخ 1387/12/10 یعنی 
یک  سال بعد، در دیوانعالی کشور تأیید شد و تاریخ 
اج��رای حکم نیز در س��ال 1389 صورت گرفته، 
یعنی فرآیند رس��یدگی به اتهام��ات نامبردگان 
قریب به 4 س��ال طول کشیده است. موسوی در 
حمایت از معدومان جنایتکار اخیر که در حوادثی 
نظیر بمبگذاری حسینیه شیراز سبب به شهادت 
رسیدن س��وگواران اهل بیت)علیهم السلام( و از 
جمله کودکان بی گناه شده بودند، واژه هایی چون 
»حق جو« و»ش��هروندان کش��ور« را به کار برده 
است و این عبارات نظیر همان جملاتی است که 
موسوی پس از حوادث عاشورای گذشته و خیانت 
و رس��وایی نیروهای میدانی آشوب و فتنه هوادار 
خود، به کار برد و جس��ارت  کنندگان به س��احت 
مقدس حضرت اباعبدالله الحس��ین)ع( را »مردان 

خداجو«!! توصیف کرده بود.
کروبی، عروسک خیمه شب بازی دشمن  

مهدی کروبی نیز که در انتخابات دهم از میان 
4نفر نامزد ریاست جمهوری، نفر پنجم شد! )کمتر 
از آرای باطله رای آورد(، همچنان در سیر سقوط 
خود در دامان دش��منان نظام قرار داشته و نقش 
بلندگویی معاندان و کینه داران انقلاب و امام)ره( را 
ایفا می کند و به نوعی در حال گرفتن انتقام از مردم 
اس��ت. کروبی که پیش از این، اتهامات بی اساس 
و ب��دون مدرک و واهی چون تج��اوز به زندانیان، 
کش��ته ش��دن دختران و پس��ران و... را همسو با 
اهداف دشمنان تابلودار انقلاب، علیه نظام و کشور 
وارد کرده بود، این بار نیز درخواست تروریست ها و 
گروهک های جنایتکار را لبیک گفت و 2 روز بعد از 
تقاضای آنها، همچون موسوی و با همان مضمون 
علیه نظام و در حمایت از تروریست ها و بمبگذاران، 
موضع گرفت و »تاث��ر« خود از اعدام جانیانی که 
دستشان به خون مردم بی گناه آلوده بود را اعلام 

کرد. 
رهنورد، از مبارزه با نظام تا تقابل با قرآن  

در این می��ان اظهارات زهرا رهن��ورد که از او 
به عنوان محرک اصلی همس��رش یاد می ش��ود، 
درباره اعدام جنایتکاران و بمبگذاران، در نوع خود 
جالب توجه و بسیار تاس��ف بار است. رهنورد که 
یکی از اس��تدلال های پوچ و طنزگونه اش در بیان 
ادعای تقلب در انتخابات، قضیه»داماد لرس��تان« 
فرزند آذربایجان« بودن همسرش  بودن موسوی و»
بوده است، این بار نیز در ادامه هجویات خود، اعدام 
جنایتکاران و اعضای گروهک های تروریستی که 
موجب ش��هادت جوانان، ک��ودکان و هموطنان 
بی گناه این مرز و بوم شده اند را  سرکوب»اقلیت ها« 
و»جوان��ان کرد« نام برده و زنان جنایتکار و جانی 
را ب��ا تعابیری چون »لطیف تری��ن بندگان خدا«! 
و»ریحان«! ستوده و اجرای حکم قصاص علیه آنها 
را »ذلت حاکمیت« برشمرده است. از طرفی زهرا 
رهنورد در مطالب خود با اظهاراتی»ارتداد گونه« 
نص صریح قرآن کریم و حکم الهی و حیات آفرین 
قصاص را زیر سوال برده و آن را »بدترین مجازات 
در حق انسان ها و ملت« دانسته است، در حالی که 
توضیح نداده که جواب خون شهیدان بی گناهی که 
در حوادثی نظیر حسینیه شیراز به دست جانیانی 
که او ام��روز از آنها حمایت می کند به ش��هادت 

رسیدند، پای کیست؟! 

انقلاب اسلامی و سکولاریسم
دکتر س�عید زاهد: انقلاب اس��لامی در شرایطی به وجود 
آمد که سکولاریس��م عرصه جهان را تسخیر کرده بود و 
دین را به عنوان افیون ملت ها یا موجب رواج تقدیرگرایی 
و کشنده انگیزه پیشرفت و تمدن معرفی می کرد. انقلاب 
اس��لامی این گزاره را در هم شکست و افسانه ناکارآمدی 
دین در بسیج توده ها و منابع دنیایی برای اداره بهتر امور را 
باطل کرد. بعد از گذشت 30 سال از وقوع انقلاب اسلامی 
با همه کارش��کنی ها و توطئه ها، حیات س��رافراز ایران و 
ایرانیان، مشارکت85 درصدی ملت غیور ایران در انتخابات، 
گس��ترش موج انقلاب در جهان اس��لام و زمینگیر شدن 
اس��تکبار جهانی در تهاجم های ناحق خود در فلس��طین 
اشغالی، عراق و افغانستان حکایت از کارآمدی دین مبین 
اس��لام در اداره امور دنیای��ی دارد و امیدبخش حاکمیت 

مستضعفان بر پهنه زمین است. 
انقلاب و سکولاریسم  

 ملت اروپا بعد از مشاهده مظالم کلیسا در قرون وسطي 
بر آن ش��وریدند. این ش��ورش بدان علت بود که ارباب آن 
روز دین مس��یحیت با کسب مش��روعیت براساس انگیزه 
دین خواهی مردم آن دیار به ستیز با عقل و منطق پرداخته 
بودند و به قلع و قمع اندیش��مندان آزاد از خرافه ها مشغول 
بودند. کشیش ها که دانش را در انحصار خود می دانستند و 
با اتکا به تفاسیر خرافی خویش از واقعیت غیب )یعنی خدا، 
پیغمبر و آخرت( به دیگران اجازه تفکر نمی دادند، عرصه را 
بر اندیشمندان واقعیت مشهود )یعنی موضوعات ملموس و 
قابل مشاهده( تنگ کردند. از آن طرف اندیشمندانی که هیچ 
حجت بالغه ای برای تمییز درست از غلط اندیشه ها دینی در 
آنان نمی دیدند، فکر درباره واقعیت غیب را کنار گذاشتند و 
رفته رفته به اندیشه پیرامون واقعیت مشهود پرداختند. برخی 
هم که به واقعیت غیب اعتقاد داشتند دخالت آن در واقعیت 
مشهود و زندگی روزمره را نادیده گرفتند.  این روند دنیاگرایی 
در اندیش��ه، خرد ابزاری را اعتبار بخشید و جداکردن تفکر 
پیرامون واقعیت غیب از دانش روز را ارزش بخشید. دخالت 
ندادن اندیشه های درباره واقعیت غیب و در یک کلمه دین 
در تفحصات درباره واقعیت مشهود، عنوان سکولاریسم به 
خود گرفت و در آن جامعه به صورت ارزشی گرانقدر تجلی 
کرد.  این حرکت که از رنسانس در اروپا شروع شد با وقوع 
انقلاب صنعتی و فراهم آمدن عصر روشنگری در اروپا تمدنی 
را بنا نهاد که امروز به آن مدرنیته می گوییم. مدرنیته تمدن 
سکولار اس��ت که اعتبار اندیشه را به شواهد عینی و وقوع 
آن منحصر می کند. این جریان وقتی حدود150 سال قبل 
به جوامع اسلامی وارد شد، 3عکس العمل در میان مسلمان 
به وجود آورد. گروهی با مش��اهده زرق و برق تمدن مدرن، 
خودباخته ش��دند و تنها راه رسیدن به این سعادت را کنار 
گذاشتن دین و تفکر پیرامون واقعیت غیب دانستند. نسخه 
آنان از فرق س��ر تا نوک پا فرنگی ش��دن بود. گروه دیگری 
در مقابل این دس��ته موضع گرفتند و دانش دینی خود را 
برای س��عادت دنیا و عقبی کافی دانس��تند. آنان در مقابل 
همه دس��تاورد های تمدن مدرن موضع منفی گرفتند. این 
دسته را می توان متحجران نامید. دسته سوم کسانی بودند 
که با دیدن پیشرفت های مادی غرب به فکر عقب افتادگی 
خویش افتادند. این سوال در ذهن آنان پیش آمد که ما که 
با در اختیار داش��تن قرآن کریم، دسترس��ی به دانش الهی 
داریم، چرا از آنان در اداره دنیا عقب افتاده ایم؟ کسانی مانند 
سیدجمال الدین اس��دآبادی با غور در تمدن غرب و کسب 
دانش های دینی متوجه ش��دند که طبیعت گرایی غربی ها، 
رش��د یکجانبه ای را برای آنان رقم زده است که در جوامع 
اسلامی، اگر با تفکر پیرامون واقعیت غیب مستند به قرآن 
کریم و سیره معصومین همراه شود، کامل تر و پیشرفته تر 
خواهد بود. در بین مسلمانان تفکر پیرامون واقعیت غیب و 
تمییز درس��ت از غلط این اندیشه ها با اتکا به قرآن کریم و 
سیره معصومین )ع( ملاک بی بدیلی در اختیار داشته و دارد. 
سیدجمال معتقد بود که اگر ما با اتکا به دانش دینی خود 
طبیعت را که در واقع کتاب دیگر خداوند تبارک و تعالی در 
کنار قرآن کریم است، بخوانیم به اسرار آن زودتر و کامل تر 
پی خواهیم برد و از غربی ها پیش��رفته تر خواهیم شد. این 
حرکت اس��لام خواهی در راستای ساختن تمدن جدید، در 
بین روشنفکران دینی شوری ایجاد کرد که در مصر امثال 
س��یدقطب را ساخت و در ایران موجب موج های اجتماعی 
بزرگی نظیر انقلاب مشروطه شد. سرانجام با افت و خیزهایی، 
انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی )ره( این نحله 
از متفکران اس��لامی را با از خودگذشتگی و کمک بی دریغ 
ملت ایران پیروز کرد. ملت ایران بی مضایقه همه امکانات و 
هستی خود را در راستای تمدن سازی جدید بسیج کرد. در 
این میان عده ای از مسلمانان همراه با انقلاب، معتقد بودند 
که با استفاده از فرهنگ سکولار، همراه با استفاده از موازین 
اخلاق��ی دین، می توان تمدن جدید اس��لامی را س��اخت. 
اس��تدلال آنان این بود که خداوند تبارک و تعالی جهان را 
آفریده و انس��ان را خلیفه خود بر زمین قرار داده اس��ت. او 
از این انسان خواسته اس��رار جهان را کشف کند و به اداره 
آن بپردازد. به خیال آنان اگر انسان قواعد طبیعت را کشف 
کند و به آنچه درمی یابد درست رفتار کند، در دنیا و آخرت 
رستگار خواهد شد. گروه دیگری از معتقدان به انقلاب و در 
راس آن��ان حضرت امام خمین��ی )ره( بر این عقیده بوده و 
هستند که خداوند تبارک و تعالی پس از خلق جهان آن را 
رها نکرده و دائم به آن فیض می رساند. آنان معتقدند که اگر 
انسان زنده است به روح الهی زنده است و اگر قدرتی در هر 
چیز است به خواست و وجود خداوند تبارک و تعالی است. 
به همین مناسبت است که مسلمانان به لقمه حلال و طاهر 
می اندیشند و در همه اعمال خود برکت از خدا می طلبند. 
به ان شاءلله و ماشاءلله معتقدند و همیشه به یاد او هستند 
و بر او توکل می کنن��د. در نماز های روزانه خود از او طلب 
هدایت می کنند و از او یاری می جویند. آنان با اس��تناد به 
بحث امامت معتقدند ک��ه خداوند در اداره امور دنیا در هر 
لحظه دخالت دارد و دائم در حال مدیریت آن اس��ت ولی 
او اس��ت که به مدد او و با اس��تناد به دستورات او جهان را 
اداره می کند. در غیبت آن ولی، نایب عام او وظیفه دارد که 
اقامه حکومت کند. به همین مناسبت قانون اساسی ایران 
ب��ا این روح و با محوریت اصل ولایت فقیه تنظیم ش��د و 
به تصویب اکثریت قاطع ملت ایران رسید. این اندیشه در 
مقابل اندیش��ه سکولار که وجهی از آن خواهان جمهوری 
دموکراتیک بود، ایستاد و جمهوری اسلامی را بنیان نهاد. 
امروز متاسفانه شاهد آن هستیم که اندیشه های سکولار به 
گونه ای به پاخاسته و در مقابل دستاورد های انقلاب اسلامی 
و با شعار جمهوری ایرانی ایستاده است. غافل از اینکه ملت 
ایران با خدای خود عهدی بسته که تا پای جان بر آن عهد 

خواهد ایستاد.
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 سابقه آشنایی شما با مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت 
به چه زمانی باز می گردد؟ 

اول برای نورانیت جلسه فاتحه ای برای ایشان قرائت می کنیم 
و از خداوند متعال می خواهیم مطالبی که گفته می شود موجب 
شادی روح ایش��ان و رضایت حق تعالی باشد و ان شاءالله برای 
همه ما و خوانندگان این روزنامه مفید واقع شود. مرحوم آیت الله 
بهجت را حداقل از 48 س��ال پیش می شناس��م. زمانی که در 
ابتدای طلبگی بودم و آن زمان ایشان مشهور نبودند به ایشان 
علاقه پیدا کردم. در مسجد فاطمیه قم که چندان بزرگ نبود 
نماز می خواندند و منزل بسیار محقری داشتند؛ منزلی که به 
علت فرسودگی، کسی جرات نداشت در آن سکونت کند. طبقه 
بالا شامل 2 اتاق تو درتو بود و از زیرزمین تا سرویس بهداشتی 
13 پله داشت که شرایط بسیار سختی را از نظر رفت و آمد در 
آنجا حاکم کرده بود.  با تمام پیش��نهادهایی که دوستان برای 
عوض کردن خانه به  ایشان می کردند، تا شهرداری مستقیما وارد 
این قضیه نشد – به خاطر اینکه منزلشان در طرح بود – ایشان 
علاقه ای به تعویض منزل نداشتند. در اتاق کوچک، قدیمی و 
فرس��وده منزلشان روزهای جمعه مراس��م روضه ای داشتند و 
مشتری روضه  ایشان به اندازه دور تا دور اتاق نمی شد. مرحوم 
آقای بهجت بسیار گمنام بودند و این گوهر، گوهر نهفته ای بود. 
  ابعاد شخصیتی و عرفانی حضرت آیت الله بهجت از نظر شما 

دارای چه خصوصیاتی بود؟ 
آیت الله العظمی بهجت به حق یک رجل  الهی بود، روحی 
زلال و دلی پاک داش��ت و دارای افق فکری بسیار بلندی بود. 
وصف او فوق  چیزهایی اس��ت که درباره یک نابغه، فیلسوف، 
دانش��مند، ادیب یا یک شخصیت سیاسی، پزشکی، فرهنگی 
و ... گفته می ش��ود. درست است که این اشخاص برجسته اند 
ولی در محدوده عرف و جزو زمینی ها هستند اما آقای بهجت 
زمینی نبوده و گویا اصلا از اول متعلق به اینجا نبوده اند.  حضرت 
امیر)ع( خطبه ای دارند با نام »قاصعه« که مرحوم سید رضی در 
نهج البلاغه آورده اند. در فراز آخر این خطبه امیرالمومنین)ع( 
خودش را اینگونه معرفی می کند: »و انی لمن قوم لا تاخذهم 
فی الله لومهًْ لائم سیما هم سیما الصدیقین و کلامهم کلام الابرار 
... ولا نفیسدون قلوبهم فی الجنان و اجسادهم فی العمل«. »من 
از مردمی هس��تم که در راه خدا از س��رزنش ملامت کنندگان 
باز نمی ایستند. نشانه های آنان، نشانه راستکاران و سخنانشان، 
گفتار درس��ت کرداران. زنده داران شبند به عبادت و نشانه های 
روزند. برای هدایت چنگ در ریس��مان قرآن زده اند و س��نت 
خدا و فرس��تاده او را زنده کرده اند. نه بزرگی می فروش��ند و نه 
برتری جویی دارند، نه خیانت می کنند و نه تبهکارند. دل هاشان 
در بهشت است و تن هاشان را به کار عبادت وا می دارند«. آقای 
بهجت، به حق مصداق این جملات بودند. بدنشان اینجا بود، اما 
قلب ایشان اصلا به این دنیا آشنا نشد و محرمیتی با این دنیا پیدا 

نکرد. جسمشان اینجا بود، اما مامور آن دنیا بود. 
  گویا تولد آیت الله بهجت هم حکایت عجیبی دارد؟

بله، قبل از به دنیا آمدن آیت الله بهجت، پدر ایشان به بیماری 
سختی دچار شده و در زمان بیماری، صدایی می شنود و کسی 
به ایشان می گوید که محمدتقی در راه است. همین امر نشان 
می دهد که آیت الله محمدتقی بهجت ذخیرهًْ  الله است و گوهر 

خاص و نایابی است که خداوند عطا کرد. 
  ایشان در محضر چه اساتیدی درس دیده بودند؟ 

مرح��وم آقای بهجت قبل از 18 س��الگی به درجه اجتهاد 
رسیدند و از محضر اساتید بزرگی همچون آیت الله العظمی شیخ 
محمدحسین غروی، آیت الله سیدابوالحسن اصفهانی، آیت الله 
شیخ کاظم شیرازی و ... استفاده کردند. ایشان درباره اساتیدشان 
مانند استاد غروی می فرمودند: اگر ایشان را از بعد علمی مدنظر 
قرار می دادند، فکر می کردند تمام عمرش مشغول مطالعه است 
و اگر به عباداتش نگاه می کردند، گویی تمام عمر مشغول عبادت 

هستند.
در زمینه عرفان نیز بزرگانی مثل میرزا علی آقای قاضی استاد 
ایشان بودند. ایشان 4 سال ش��اگرد مرحوم قاضی بودند و در 
این مدت تعالیم بسیاری از آن مرحوم تحصیل کردند. با یک 
واسطه از شیخ عباس قوچانی نقل می کنند که محضر استادمان 
میرزاعلی آقای قاضی بودیم، استاد فرمودند شیخ محمدتقی 
بهجت نامه ای نوشته و در این نامه مساله ای را سؤال کرده است. 
اگر کسی 3 روز روح را از بدن خارج کند حال که روح به بدن 

باز گردد آیا باید قضای نماز را به جای آورد؟ استاد بیان کردند 
که من مطمئن هستم این کار، کار خود شیخ محمدتقی بهجت 

است و ایشان سیر ملکوتی داشته است.
  به نظر ش�ما عنصر کلیدی در تکوین شخصیت ایشان چه 

بود؟
آیت الله بهج��ت در زندگی تحت تاثیر هوي و هوس نبود و 
دائم با خدا مانوس بود و خداوند متعال در قرآن فرموده اگر مرا 
یاد کنید من نیز یادتان می کنم و انس��ان زمانی که نظر خدا را 
جلب کند این توجه دائم موجب می ش��ود نور دائم الهی شود. 
ایشان نیازی به چشم نداشتند زیرا حتی پشت سر خود را آنگونه 
می دیدند که مقابل خود را می دیدند و مرگشان اختیاری بود زیرا 
قبل از آن کارهایشان را انجام داده بودند، ایشان بندرت به صورت 
اشخاص نگاه می کردند و گاهی که به صورت برخی نگاه می کردند 
ذکر ستار العیوب را بیان می کردند. آیت الله بهجت به غیر خدا به 
کسی دل نداده بود و خدا نیز دل ها را به ایشان علاقه مند کرده بود 
و ایشان می فرمودند به آنچه به آن یقین دارید عمل کنید و هرجا 
یقین ندارید توقف کنید تا برایتان روشن شود. ایشان در نماز، نماز 
نمی دید، بلکه خدا را می دید. وقتی نماز می خواند 3 روز بدنش 
خسته بود. عده ای می گفتند ما نگران نماز آقا بودیم و درخواست 
داشتیم که از نماز مستحبی خود کم کنند. یکی از مراجع قم بیان 
می کردند که آیت الله بهجت نقال نیست و هرچه می گوید جزو 
جانش است. بهجت دریا بود و هر وقت می خواست بداند به درون 
خود مراجعه می کرد و حضورش الهی و دائم الذکر بود و حضور 
امام زمان)ع( را همه جا می یافت و همیشه در محضر حضرت بود. 
لذا اگرچه ایشان ذاتشان، پدرشان، مادرشان و اساتیدشان برجسته 
بودند ولی تنها با برجسته بودن این افراد کار به پایان نمی رسد. 
هرکسی به جایی رسیده، با همت، خواستن، شوق و استقامت به 
این مرحله رس��یده است. ایشان روزانه یکهزار بار سوره انا انزلناه 

را قرائ��ت می کرد و نماز جعفر طیار را ترک نمی کردند و زیارت 
عاش��ورا را با 100 لعن و 100 سلام می خواندند. آیت الله بهجت 
کسی بود که در شبانه روز 3 تا 4 ساعت می خوابید و گاهی 10 

روز قوت نخورده ولی نشاط عبادت از وی گرفته نمی شد.
  آیا آیت الله بهجت قبل از پیروزی انقلاب معتقد بودند که شاه 

باید سرنگون شود و نظام طاغوت تغییر کند؟
در آن زمان که مبارزه با شاه باب نبود، جمعی آمده بودند 
خدمت مرحوم آیت الله بروجردی و اعلام آمادگی کرده بودند که 
اگر ایشان دستور دهند، حاضرند علیه شاه قیام کنند. آیت الله 
بروجردی از این امر استقبال نکرده بودند و اجازه چنین حرکتی 
را نداده بودند. بعدها در جمعی فرموده بودند »با فرض اینکه شاه 
از سلطنت خلع شد، چه کسی را می توانیم برای اداره مملکت 
معرفی کنیم.« لذا دلیل عدم حمایت ایشان از این حرکت، این 
احس��اس بود که شخصی برای جایگزینی شاه نداریم. مرحوم 
آقای بهجت همان زمان فرموده بودند »چرا نمی توان کسی را 
پیدا کرد؟ با توکل بر خدا و پس از شروع حرکت و سقوط شاه، 
ش��خص جایگزین او پیدا می شود« لذا در اوج عرفان و فقاهت 
مسائل سیاسی آن زمان را دقیقا رصد کرده و از حرکت های ضد 

شاه حمایت می کرد.
  تحلیل آیت الله بهجت از جریان مشروطه چگونه بود؟

هیچ کس مثل مرحوم آیت الله بهجت با جریانات مشروطه 
آشنایی نداشت، گاهی مطالب آن زمان و نقشه های دشمنان که 
در قالب مشروطیت وارد شده بودند را برای ما نقل می کردند. 
ایش��ان می فرمودند، انگلیسی ها به میرزا کوچک خان جنگلی 
پیشنهاد دادند که اگر آماده باشد سلطنت را به او بدهند. آنها 
می گفتند طمع ارضی ندارند و فقط به دنبال منافع مالی هستند. 
میرزا قبول نکردند و انگلیس ها گفتند اگر قبول نکنی کار را به 
دست کسی می دهیم که به صغیر و کبیر رحم نکند. آنها از قبل 
رضاخان را آماده داشتند تا اگر میرزا قبول نکرد، کار را به دست 
او بسپارند. میرزا هم براساس ایمانی که داشت سلطنت را قبول 
نکرد، چراکه بر این باور بود این سلطنت نوکری انگلیس هاست 
و اگ��ر امروز بدهند، فردا می گیرند. آقای بهجت که این را نقل 
می ک��رد، می فرمود: انگلیس ها دروغ می گفتند که فتح ارضی 
نداریم، علاوه بر اینکه به دنبال منافع مالی بودند، فتح ارضی و از 
بین بردن فرهنگ ما را نیز در برنامه خود داشتند. ایشان درباره 
مظالم رضاخان، آتاتورک )مصطفی پاشا(، سطنت محمدرضا 
و... الی ماش��اءالله نیش و کنایه داشت و اساسا روح شاگردانش 
را نسبت به ظلم ستیزی تحریک می کرد لذا شاگردان مرحوم 

بهجت نفرت خاصی نسبت به ظالمان و نوکران آنها داشتند. 
  ایشان با چه روش هایی روحیه جهادگری و انقلابی بودن را به 

شاگردان خود انتقال می دادند؟ 
مایه فکری آیت الله بهجت مای��ه مبارزاتی و انقلابی بود و 
شاگردانی هم که در محضر ایشان تربیت شده اند بغض نسبت 
به ظلم و ظالم یکی از شاخص های اصلی فکری شان بود. ایشان 
در حاشیه  تمام بحث های علمی و معنوی از ظلم و ستمی که 
به امیرالمومنین)ع(، حضرت زهرا )س( و دیگر ائمه روا ش��ده 
بود، مطالبی تاریخی، روایی و قرآنی عنوان می کردند و در قالب 
بیان داس��تان ها و حکایات، روحیه ظلم ستیزی را به شاگردان 
خود تزریق می کردند. برخی ش��اگردان ایش��ان مثل آیت الله 
مصباح ی��زدی که مدت های مدیدی در محضر آیت الله بهجت 
و درس های ایشان حضور پیدا می کردند، می گویند: انقلاب از 
طریق آقای بهجت به ما منتقل شد و ایشان ما را به تبعیت و 

حمایت از حرکت حضرت امام)ره( تشویق می کردند. 
  صحبت  از امام راحل شد. کمی از رابطه آیت الله بهجت و امام 

برای ما بگویید؟ 
آیت الله بهجت به علت علاقه وافری که به امام داش��تند از 
ابتدای نهضت همراه ایشان بودند. متقابلا علاقه امام به آیت الله 
بهجت نیز فوق العاده بود. حضرت امام می گفتند که آقای بهجت 

صاحب موت اختیاری است و قدرت خلع دارد و می تواند روح را 
از بدن خودش خارج کند. اطرافیان ایشان مثل آقای مسعودی 
نقل می کردند، امام آن روزی که بنا بود به دیدار آیت الله بهجت 
بروند ذوق و شوقی وصف نشدنی داشتند و وقتی وارد اتاق محقر 
آقای بهجت  ش��دیم، امام با نگاهی که به ما  کردند،  فهمیدیم 
که ایش��ان دوست دارند خلوت بش��ود و 2 نفری با هم سخن 
بگویند و اینکه میان این عاشق و معشوق چه می گذشت، خود 

و خدایشان می دانند.
  دیدار امام و آیت الله بهجت پس از آزادی ایشان چگونه بود؟

خاطرم هست زمانی که امام آزاد شد، بنده 12 سال بیشتر 
نداش��تم و به همراه مردم به بیت امام رفتیم و از میان ازدحام 
جمعیت به ش��وق دستبوس��ی حضرت امام خود را به ایشان 
نزدیک کردیم. آنچه برای ما بسیار تعجب برانگیز و البته تاثیرگذار 
بود، این بود که آیت الله بهجت فقیه عادل، مثل بقیه مردم در 
کنار آنها می ایستاد و به صورت امام تماشا می کرد، چرا که نگاه 
ب��ه صورت امام را عبادت و رونق مجال��س امام را، رونق دین و 
شیعه می دانس��ت. هم برای امام دعا می کرد و هم در عمل از 

ایشان حمایت می کرد.
  حمایت های آیت الله بهجت از امام پس از پیروزی انقلاب به 

چه شکل صورت می گرفت؟
مرحوم آقای بهجت نسبت به امام و انقلاب حساسیت بسیار 
مرموزی داشتند و کارهایی که مربوط به پیشرفت امام و انقلاب 
بود را با دقت و حساسیت بالایی انجام می دادند. شیاطینی بودند 
که در درس آقای بهجت شرکت کرده و اخبار نادرستی به ایشان 
می دادند و گاهی ایش��ان را از ظلم برخی ادارات و مس��ؤولان 
عصبان��ی می کردند اما ارادت آیت الله بهجت نس��بت به اصل 
انقلاب و امام، کوچک ترین غباری پیدا نمی کرد و در نقطه مقابل 
از کسانی که به نظام، انقلاب و امام ظلم روا می داشتند، ناراحت 
می شدند و گاهی هم عکس العمل نشان می دادند. مرحوم آقای 
بهجت در زمان بیماری حضرت امام، خیلی برای شفایشان دعا 
کردند، ایشان می فرمودند: »در حال تعقیبات نماز صبح بودم که 
مکاشفه ای برایم پیش آمد؛ امام با صورت نورانی و در حال تبسم 
از جلوی من رد شدند. با خود گفتم چرا امام هنگام رفتن نباید 
در حال تبسم باشد؟ امامی که در تمام عمر حتی یک کار هم 
برای غیر خدا نکرد«. لذا آیت الله بهجت تا پایان عمر امام، ارادت 

خاصی به ایشان داشتند و مبلغ، مروج و دعاگوی امام بودند.
  رابط�ه حضرت آیت الله بهج�ت با مقام معظم رهبری به چه 

زمانی بازمی گشت؟
از وقتی حض��رت آقا قبل از انقلاب زندان رفتند با مرحوم 
آقای بهجت رفت و آمد داش��تند. همچنین ایش��ان با مرحوم 
حاج ش��یخ عباس قوچانی که شاگرد میرزا علی آقای قاضی و 
از رفقای آقای بهجت بودند نی��ز در ارتباط بودند. حضرت آقا 
در جلسات خصوصی حاج شیخ عباس شرکت می کردند و از 
ایشان نسخه های معنوی می گرفت. وقتی حضرت آقا از احوالات 
خودش در زندان برای آیت الله بهجت تعریف کرده بود، ایشان 
فرموده بودند: »چرا نمی توان خدا را دید؟« حاکی از اینکه آقا در 

زندان به مقامات بالای معنوی رسیدند.
  پس از آنکه رس�الت ادامه انق�لاب به دوش حضرت آیت الله 
خامنه ای افتاد، ارتباط آیت الله بهجت و ایشان به چه شکل ادامه 

یافت؟
این یک پدیده الهی بود و کسی پیش بینی آن را نکرده بود. 
خ��ود حضرت آقا هم به دنبال این مقامات دنیایی نبود و الان 
هم نیست. یکی از کس��انی که در جریان همه مشکلات قرار 
 گرفت و حمایت معنوی  کرد، مرحوم آقای بهجت بود. ایشان 
مسیرشان و عادتشان این بود که در امور مدیریتی کشور دخالت 
نمی کردند که این خودش تقویت مدیریت کشور و رهبری بود. 
ولی دلسوزی و دعایش��ان را داشتند و در خلوت ها،  آنچه لازم 
خیرخواهی بود به آقایان می فرمودند. در جریان فتنه 18 تیر، 

آقازاده مقام معظم رهبری با مرحوم آقای بهجت دیداری داشتند 
که مرحوم آیت الله بروجردی هم در آن جلسه حضور داشتند. 
آیت الله بهجت به آقازاده رهبر انقلاب فرمودند، به پدر س��لام 
برس��انید و بگویید محکم در جای خودش بنشیند، دشمنان 
می خواهند پدر شما را از جایگاهش بلند و ضربه های سنگینی 
را به نظام وارد کنند. اجمالاً آیت الله بهجت شدیدا هوای رهبری 
را داشتند و بسیار مراقب بودند که خدشه ای به ایشان و انقلاب 

وارد نشود.
  شنیده  ایم آیت الله العظمی بهجت بیشترین وقت را برای مقام 
معظم رهبری و فرزندان ایشان می گذاشت، این رابطه معنوی 

چگونه بود؟
آیت الله العظمی بهجت هم نسبت به حضرت آقا و هم نسبت 
به اعضای بیت  ایشان بویژه آقای حجازی عنایت خاصی داشت. 
با وجود اینکه مرحوم آقای بهجت اهل ذکر و ریاضت بود و وقت 
آزاد نداش��ت و برای لحظه لحظه عمر شریفش مراقبه و برنامه 
داشت، همنشینی با بیت مقام معظم رهبری را جزو عباداتش 
حساب می کرد. وقتی فرزندان مقام معظم رهبری خدمت ایشان 
می رس��یدند مدت طولانی به مصاحبت با آنها می پرداختند و 

بالات��ر از آن وقتی  مقام معظم رهبری به دیدار آیت الله بهجت 
می رفتند،  فضا، فضای بسیار معنوی و نورانی می شد.

 حکای�ات عجیب و خواندنی از رابط�ه مقام معظم رهبری با 
آیت الله بهجت ش�نیده ایم. می خواهیم کمی ه�م در این باره 

برایمان تعریف کنید؟
منبع موثقی از آیت الله بهجت نقل کردند که ایشان در خواب 
دیدند که حضرت امام زمان)عج( در مجلسی حضور داشتند،  
علمای بزرگ اس��لام هم در خدمت آقا امام زمان)عج( بودند،  
آیت الله خامنه ای وارد شدند و امام زمان )عج( جلوی پای ایشان 
تمام قد بلند شدند و برای ایشان جایی برای نشستن باز کردند. 
در جایی دیگر یکی از دوستان می گفت در خدمت آقای بهجت 
که بودیم، یک نفر درباره مقام معظم رهبری مساله ای را مطرح 
کرد و آقای بهجت فرمودند: »آیا شما بهتر از ایشان سراغ دارید؟ 
من که بهتر از ایشان سراغ ندارم.« و تعبیر یک عارف واصل که 
چشم خدا بود درباره آیت الله خامنه ای اینگونه است. در خواب 
یا مکاشفه ای ایشان خطری را نسبت به انقلاب پیش بینی کرده 
بودند و به مقام معظم رهبری پیغام دادند که خطری را نسبت 
به انقلاب پیش بینی کرده اند و توصیه صدقه و دعاهای خاص را 
به ایشان کردند و فرمودند، آنچه از من ساخته بود نیز انجام دادم. 
آیت الله بهجت از نگهبانان جدی انقلاب بود و جزو دیده  بان هایی 
بود که خطر را رصد کرده و پیش��اپیش برای پیش��گیری آن 

حرکت می کرد.
  در محافل دینی و حوزوی بعضاً اقوالی از ایشان  نقل می شود. 
آیا مرحوم آیت الله بهجت اواخر عمر شریفشان بشارتی درباره 

ظهور داده بودند؟
ایشان فرموده بودند مراقب اوضاع یمن باشید و جرقه ای که 
در یمن زده می ش��ود با ظهور ارتباط دارد و ما باید خودمان را 

برای ظهور آماده کنیم.

در جریان فتنه 18 تیر
 آقازاده مقام معظم رهبری

با مرحوم آقای بهجت دیداری داشتند. 
آیت الله بهجت به آقازاده رهبر انقلاب 

فرمودند، به پدر سلام برسانید
 و بگویید محکم در جای خودش

 بنشیند، دشمنان می خواهند پدر شما را 
از جایگاهش بلند و ضربه های سنگینی را

 به نظام وارد کنند

گفت وگوي »وطن امروز« با حجت الاسلام و المسلمين شيخ كاظم  صديقي درباره عارف كامل محمدتقي بهجت فومني)ره(

ناگفته هایی ازبهجت عارفان

در قالب بیان داستان ها و حکایات، 
روحیه ظلم ستیزی را به شاگردان خود 

تزریق می کردند. برخی شاگردان ایشان مثل 
آیت الله مصباح یزدی که مدت های مدیدی 

در محضر آیت الله بهجت و درس های ایشان 
حضور پیدا می کردند، می گویند: انقلاب از 

طریق آقای بهجت به ما منتقل شد و ایشان 
ما را به تبعیت و حمایت از حرکت
 حضرت امام)ره( تشویق می کردند

نما

آیت الله بهجت درباره استقبال از مقام معظم رهبری چه گفته بود!
حسین سلیماني: آتش به جانم می زند، این عکست که هربار به اتاق سردبیری می روم چشمم به آن می افتد، به آن خیره می شوم، یادم می رود به چه کار رفته 
بودم، داری به آن بالاها نگاه می کنی، اما ای کاش فقط عکست بود! تیتری کنار عکست زده شده، »بهجت همسایه ملکوت« و این است که دیگر بی تاب ترم 
می کند، یعنی، آیت الله بهجت هم ملکوتی شد! هر بار که این عکس و این تیتر را کنار هم می بینم آوار غمت تاب و توانم را می گیرد که یعنی دیگر کوچه 
پس کوچه های گذرخان، گام های تو را به تبرک برخود نمی بیند، یعنی مسجد خانم )فاطمیه( نمازهایت را و آن سجده ها و قنوت های عاشقانه ات را که دوست 
داشتیم کناری بنشینیم و فقط و فقط عشقبازی تو با محبوب را تماشا کنیم که یعنی می شود اینگونه از همه عالم فارغ شد و غرق نماز! نمی خواهم از تو بگویم 

و مگر می شود اقیانوس را در چند سطر جا داد و مگر می شود ملکوت را معنی کرد و مگر می شود... فقط دارم فراغت را واگویه می کنم که حق هر دل داغداری است در فراق یارش! حکایت ها شنیده ایم از 
دلدادگی هایت به حضرت  سید علی خامنه ای و گفته بودی به فرزندت علی آقای بهجت که تا زنده هستم از این دیدارها سخن به میان نرود. حاج آقای رجالی که سال ها پای درست نشسته بود جایی گفته 
بود رهبر معظم انقلاب اسلامی که به قم تشریف آورده بودند، آیت الله بهجت هم در میان جمعیت به استقبال ایشان رفته بودند و کسی از آیت الله بهجت پرسیده بود که شما با این کهولت سن که تقریبا 
90 ساله بود آن روزها، چرا به استقبال ایشان  آمده اید، پاسخی داده بودی عجیب! مثل همه پاسخ هایت که کوتاه بود و نافذ، گفته بودی: اگر مردم می دانستند که استقبال از این سید )مقام معظم  رهبری( 
چقدر ثواب دارد، هیچ کسی در خانه نمی ماند!  و تو از این حکایت ها و اسرار فراوان در سینه داشتی و حالا که رفته ای دارد نمی از آنها به گوشمان می رسد و ما تشنه این ناگفته هاییم که میان تو و رهبرمان 
سیدعلی می گذشت!  اما اینها را که می شنویم از تو، بی قرارترمان می کند بهجت عزیز! وصف حال و روز این روزهایمان  شعری است که بر مزارت نوشته اند: خبرت هست که بی  روح تو آرامم نیست / طاقت 
  بار فراق این همه ایامم نیست. وقتی چاره ای جز این نمانده است که این همه غم را در خود بریزیم و سکوت کنیم که تو یادمان دادی سکوت را و به حرف هایت و رفتارت، فکر کنیم، پس سکوت می کنیم و  
به حرف هایت گوش می دهیم: »نماز بالاترین وقت ملاقات و استحضار و حضور در محضر خداست... نماز برای خشوع و خضوع جعل شده است با همه مراتب. نماز جامی است از الذلذایذ ]لذت بخش ترین 
لذت ها[ که چنین خمری خوشگوار در عالم وجود نیست! نماز عروج مومن است و عروج، مستلزم قرب و لقاء است... ما عظمتی نداریم، همین اندازه عظمت داریم که می ایستیم، بعد همین را در رکوع نصفه 
می کنیم و بعد سجده و به خاک برمی گردیم. شاید حکمت تکرار نماز – علاوه بر تثبیت – سیر باشد؛ به این نحو که هر نمازی از نماز قبلی بهتر و نماز قبلی زمینه ساز نماز بعدی باشد. حضرت صاحب)عج( به 

فردی گفته بود تو به فکر این نباش که مرا ببینی، خودت را درست کن ما به سراغت می آییم. آری، ترک واجبات و ارتکاب محرمات، حجاب و نقاب دیدار ما از آن حضرت است«.
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رهبر انقلاب :
دل نوراني آن پارساي پرهيزگار 

آيينه روشن الهي بود
ــي بهجت، پيام  ــت حضرت آيت االله العظم  در پى رحل
تسليتى از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامى منتشر شد. متن 

پيام به اين شرح است:
 بسم االله الرحمن الرحيم

 اناالله و انااليه راجعون
 با دريغ و افسوس فراوان خبر يافتيم كه عالم ربانى، فقيه 
عاليقدر و عارف روشن ضمير حضرت آيت االله آقاى حاج شيخ 
ــه الزكيه) دار فانى را وداع  محمد تقى بهجت (قدس االله نفس
ــتند. براى اينجانب و همه  گفته و به جوار رحمت حق پيوس
ارادتمندان آن مرد بزرگ اين مصيبتى سنگين و ضايعه اى 

جبران ناپذير است. ثلم فى الاسلام ثلمه لا يسدها شيء.
 آن بزرگوار كه از برجستگان مراجع تقليد معاصر به شمار 
مى رفتند، معلم بزرگ اخلاق و عرفان و سرچشمه فيوضات 
ــاى  معنوى بى پايان نيز بودند. دل نورانى و مصفاى آن پارس
ــى و كلام معطر او  ــن و صيقل يافته اله پرهيزگار آينه روش
ــه و عمل رهجويان وصالحان بود. اينجانب  راهنماى انديش
تسليت صميمانه خود را به پيشگاه حضرت بقيه�  االله (ارواحنا 
فداه) تقديم مى دارم و به حضرات علماى اعلام و مراجع عظام 
و شاگردان و ارادتمندان و مستفيضان از نفس گرم و بويژه به 
خاندان مكرم و آقازاده ارجمند ايشان تسليت عرض مى كنم و 
براى خود و ديگر داغداران از خداوند متعال درخواست تسلى و 

براى روح مطهر آن بزرگوار طلب رحمت و مغفرت مى كنم.
 والسلام عليه و رحمه االله-  سيد على خامنه اى
 27 ارديبهشت 1388-23 جمادى الاولى 1430

 � مظهر طهارت روح  ، عرفان و اخلاق بود
ــه عصر  محمود احمدى نژاد، رئيس جمهور نيز در جلس
ديروز هيات دولت، رحلت جانسوز عالم ربانى و فقيه عرفانى 
ــه محضر حضرت ولى  ــرت آيت االله العظمى بهجت را ب حض
ــلامى و همه دوستداران  عصر(عج)، رهبر معظم انقلاب اس
ارزش هاى الهى و انسانى و ملت بزرگوار ايران تسليت گفت. 
احمدى نژاد با تاكيد بر اينكه حضرت آيت االله العظمى بهجت 
تنديس خودسازى بود، تصريح كرد: حضرت آيت االله العظمى 
ــت و عرفان و اخلاق بود.   بهجت مظهر طهارت روح و معنوي
ــت االله العظمى بهجت در  ــت: حضرت آي رئيس جمهور گف
تمام دوران زندگى پربركت خود، با نفسى گرم و معنوى براى 
خدمت به مردم تلاش كرد.  دكتر احمدى نژاد از خداوند متعال 
براى حضرت آيت االله العظمى بهجت، علو درجات مسألت كرد 
و اظهارداشت: اميدواريم خداى تبارك و تعالى جايگاه ايشان 
را در حوزه علميه پر كند و به علماى ما و دلسوزان كشور توفيق 
خدمت بيشتر و ادامه راه معنوى و عرفانى اين مرجع عاليقدر و 

قدرشناس فرصت ها را عنايت فرمايد.
او شاگردانى فاضل و مهذب تربيت كرد � 

ــت عالم ربانى  ــز در پيامى،  رحل ــوه قضائيه ني رئيس ق
ــليت گفت.  متن پيام  حضرت آيت االله العظمى بهجت را تس
ــاهرودى به اين شرح است:  اذا مات العالم  آيت االله هاشمى ش
ــىء.  عروج روح والا و نورانى  ثلم فى الاسلام ثلمه لايسدها ش
العلما، حضرت آيت االله محمد تقى بهجت فومنى(ره) را  شيخ 
به محضر صاحب الامر(عج)، حوزه هاى علميه، جهان تشيع، 
ــم آن مرحوم  ــرى و بازماندگان بيت معظ مقام معظم رهب
ــليت مى گويم.  آن عالم ربانى و فقيه وارسته كه از مرتبه  تس
معنوى و معرفتى عارف بلندمرتبه آيت االله سيد على آقا قاضى 
و مكتب فقهى و اصولى آيت االله محقق غروى اصفهانى و ديگر 
فقيهان و بزرگان حوزه هاى علميه نجف اشرف و قم المقدس 
بهره ها برد، در طول نزديك به يك قرن عمر بابركتش فاضلان 
ــلاق و معنويت را از  ــت وجوگران اخ و طالبان معرفت و جس
مكتب فقهى، اخلاقى و معنوى اهل البيت (ع) بهره مند كرد و 
شاگردانى فاضل و مهذب تربيت كرد.  روح وارسته و بلندمرتبه 

او با اوليائش، ائمه اطهار (ع) محشور و متنعم باد.
عمر خويش را در راه پرورش عالمان دينى سپرى نمود � 

ــوراى اسلامى، درپى رحلت مرجع   رئيس مجلس ش
ــيخ  ــزرگ و عالم ربانى حضرت آيت االله العظمى حاج ش ب
ــليتى منتشر كرد.  متن پيام  محمد تقى بهجت پيام تس
تسليت على لاريجانى به اين شرح است:   وبشرالصابرين 
الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا اناالله و انا اليه راجعون. رحلت 
ــم ربانى حضرت آيت االله العظمى حاج  مرجع بزرگ و عال
شيخ محمدتقى بهجت (قدس سره) را به حضرت بقيه االله 
الاعظم (ارواحنافداه)، مقام معظم رهبرى، مراجع عظام، 
 حوزه هاى علميه،  بيت شريف معظم له و عموم مسلمانان 
ــليت عرض مى نمايم.  آن عارف بزرگوار، عمر با بركت  تس
ــرورش عالمان دينى  ــش را در راه تهذيب نفس و پ خوي
ــرانجام روح بلند ايشان به ملكوت اعلى  سپرى نمود و س

پيوست،  طوبى له وحسن مآب.
 � منشأ آثار و بركات فراوانى براى جهان اسلام  بود

ــمى رفسنجانى،  ــلمين هاش ــلام والمس  حجت الاس
ــرگان رهبرى هم با صدور پيامى رحلت  رئيس مجلس خب
ــليت گفت.  در پيام تسليت  آيت االله العظمى بهجت را تس
هاشمى رفسنجانى آمده است: اين عالم ربانى و مرجع عاليقدر 
كه با تلمذ از محضر بزرگان حوزه هاى علميه قم و نجف، علاوه 
ــتادى فقه و اصول، در زمينه هاى تهذيب  بر مرجعيت و اس
نفس، عرفان و اخلاق به جايگاه رفيع و ويژه اى دست يافته 
بود، در طول عمر شريف و با بركت خويش منشأ آثار و بركات 
فراوانى براى جهان اسلام بويژه تشيع و آموزش شاگردانى 
ــن در حوزه هاى علميه بود. در بخش ديگرى از   صالح و موم
اين پيام آمده است: ضايعه فقدان اين مرجع وارسته و معلم 
ــرت ولى عصر(عج)، رهبر  اخلاق و عرفان را به محضر حض
معظم انقلاب، مراجع عظام، روحانيت گرانقدر، حوزه هاى 
علميه قم و نجف، شاگردان،  بستگان و آقازاده هاى بزرگوار 
ــليت مى گويم. از درگاه احديت براى شادى روح  ايشان تس
اين عالم بزرگوار رحمت واسعه و براى بازماندگان، بويژه بيت 

معزز ايشان صبر و اجر مسالت مى كنم.
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بهجت 
همسايه ملكوت

وطن امروز: حضرت آيت االله  العظمى محمدتقى بهجت فومني ،  
ــوت اعلى  ــه ملك ــته ب ــان، روز گذش ــيعيان جه ــع ش مرج
ــاعت ــنبه س ــى قدر ديروز يكش ــع عال ــت. اين مرج پيوس
ــت قلبى به بيمارستان حضرت   15 و 10 دقيقه به علت ايس
ــكان براى  ــه تلاش پزش ــد ك ــى عصر(عج) قم منتقل ش ول
ــار خبر ارتحال  ــد. در پي انتش ــان موثر واقع نش احياى ايش
ــرات آيات عظام  ناصر  حضرت آيت االله العظمي بهجت، حض
ــانى و جعفر سبحانى و  مكارم شيرازى، حسين وحيد خراس
ــلام ملكا، رئيس دفتر مقام معظم رهبرى در قم  حجت الاس
براى عرض تسليت در بيت حضرت آيت االله بهجت (ره) حضور 
ــوى ديگر، خيل عظيم سوگواران و مردم عزادار  يافتند.  از س
ــجد فاطمى (مسجد آيت االله  ــليت در مس قم براى عرض تس
بهجت) حضور يافتند. به گزارش رسا، لحظاتى پس از انتشار 
خبر درگذشت حضرت آيت االله بهجت،  مردم شهر مقدس قم 
با حضور در مسجد فاطمى (مسجد حضرت آيت االله بهجت) 

به سوگوارى و عزادارى پرداختند.
ــه قم نيز با  ــى مقتدايى، مدير حوزه علمي آيت االله مرتض
ــبت رحلت جانسوز حضرت آيت االله العظمي  تسليت به مناس
بهجت، از تعطيلى دروس حوزه علميه قم به مدت دو روز خبر 
ــان خسارت سنگينى را به  داد.وى در ادامه گفت: فقدان ايش
ــييع  ــديد علما و خبر تش حوزه هاى علميه وارد كرد و تأثر ش
طلاب حوزه علميه قم را بر انگيخت.  بنابر اعلام ستاد برگزارى 
ــم ارتحال حضرت آيت االله بهجت، پيكر مطهر اين مرجع  مراس
بزرگوار ساعت 10 صبح فردا  سه شنبه از ميدان جهاد قم به سمت 
ــييع و در جوار مرقد  آن  حرم مطهر حضرت معصومه (س) تش

بانوى كريمه به خاك سپرده خواهد شد.
اطلاعيه بيت مرحوم آيت االله العظمى بهجت(ره) �

ــت االله العظمى بهجت با صدور اطـلاعيه اى  بيت حضرت آي
رحلت جـانگداز آن عالم ربانى را تسليت گفت.  در اين اطلاعيه 
آمده است: روح ملكوتى عبـد صالح و اسوه عـارفان، شيخ الفقهاء 
و المجتهدين ومرجع تقليد شيعيان حضرت آيت االله العظمى 
محمد تقى بهجت (ره) به ملكوت اعلى پيوست.  در بخش ديگرى 
ــاره به ويژگى هاى ممتاز آيت االله العظمى  از اين اطلاعيه بـا اش
بهجت ازجمله يك عمرمجاهدت و سلوك علمى و عملى در راه 
حق، آموزش درس تسليم به جويندگان، سير در عوالم توحيدى، 
رحلت جانگداز اين عالم ربانى و فقيه صمدانى را به محضر  حضرت 
بقيه االله الاعظم (عج)، رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقليد و 

شيعيان جهان تسليت گفته شده است. 
 � پيام تسليت جامعه مدرسين

ــين حوزه علميه قم نيز در پيامى ارتحال تاثر   جامعه مدرس
انگيز حضرت آيت االله    العظمى بهجت، اسوه فقاهت و مرجعيت را 

تسليت گفت.  متن پيام به اين شرح است: 
 انا الله و انا اليه راجعون  

عروج ملكوتى مرجع عاليقدر شيعه، فقيه اهل بيت عصمت و 
طهارت،  عالم ربانى حضرت آيت االله العظمى محمد تقى بهجت 
ــف و تاثر شديد گرديد.  اين شخصيت بى نظير، عرفان  مايه تاس

ــه عطر عرفان نمود.   ــاند و فقه را معطر ب را در پاى درس فقه نش
ــخصيتى كه عمر پربركت خود را صرف علم و اجتهاد  فقدان ش
ــود و با بهره مندى از فيض ناب علوم اهل  در راه مكتب علوى نم
ــلام در نجف اشرف و قم مقدسه،  منشأ بركات و  بيت عليهم الس
ثمراتى فراوان گرديد و تربيت شاگردانى فاضل و زبده گوشه اى از 
فعاليت هاى خالصانه ايشان است، بى شك خلأيى است كه جبران 
آن به آسانى ميسر نخواهد بود؛ كه «اذا مات العالم ثلم فى الاسلام 
ثلمه لايسدها شىء».  همچنين تلاش آن فقيد سعيد در ترويج 
مشى اخلاقى در بين شاگردان به يقين ثمرات بى بديلى را درپى 
خواهد داشت.  ارادت مردم بويژه جوانان به اين وجود والا و حضور 
بى پيرايه ايشان در بين مردم همواره خاطره فراموش ناشدنى را 
در اذهان برجاى گذاشته است.  جامعه مدرسين حوزه علميه قم 
ارتحال تاثر انگيز آن اسوه فقاهت و مرجعيت را به محضر حضرت 
ــلامى  ــه االله الاعظم ارواحنا له الفداء،  رهبر معظم انقلاب اس بقي
(مدظله العالى)،  مراجع عظام تقليد (دامت بركاتهم)، حوزه هاى 
علميه، بيت معظم له و بويژه آقازادگان آن مرحوم تسليت و علو 

درجات ايشان را از ذات بارى تعالى مسالت مى نمايد.
 �   زندگينامه

ــيخ محمد تقى  ــت االله العظمى آقاى حاج ش حضرت آي
ــهر  ــال 1334 هجرى قمرى در ش بهجت فومني (ره) در س
ــتان گيلان به دنيا آمد. تحصيلات ابتدايى  فومن واقع در اس
حوزه را در مكتبخانه فومن به پايان رساند و پس از تحصيل 
ــرى هنگامى كه  ــال 1348 هجرى قم ــات عرب در س ادبي
ــريفش مى  گذشت، براى تكميل  ــال از عمر ش تقريبا 14 س
ــال در كربلاى  ــد و حدود 4 س دروس حوزوى عازم عراق ش
ــمى، از محضر  معلى اقامت كرد و علاوه بر تحصيل علوم رس
ــيخ  ــامان، از جمله مرحوم حاج ش ــزرگ آن س ــتادان ب اس
ابوالقاسم خويى (غير از آيت االله العظمى خويى معروف) بهره 
ــراى ادامه تحصيل به  ــال 1352 هجرى قمرى ب برد و در س
ــطح عالى علوم حوزه را در  «نجف اشرف» رهسپار شد و س
ــيخ مرتضى طالقانى (ره)  محضر آيات عظام از جمله حاج ش
ــاند و پس از درك محضر آيات عظام حاج آقاى  به پايان رس
ــى آيت االله حاج  ضياء عراقى و ميرزاى نائينى در حوزه درس
ــين غروى اصفهانى وارد شد. افزون بر اين،  شيخ محمد حس
ــان از محضر آيات عظام حاج سيد ابوالحسن اصفهانى و  ايش
حاج شيخ محمد كاظم شيرازى(صاحب حاشيه بر مكاسب) 
ــارات والتنبيهات»  ــوم عقلى، 2 كتاب «الاش و در حوزه عل
ــه اى (ره)  ــين بادكوب ــزد آيت االله سيد حس ــفار» را ن و «اس

ــطوح عالى پرداخت  فراگرفت و در زمان تلمذ به تدريس س
و در تاليف كتاب «سفينه� البحار» با محدث كبير حاج شيخ 
ــكارى كرد و در زمينه تهذيب نفس در  عباس قمى (ره) هم
زادگاهش (فومن) از كودكى محضر عالم بزرگوار، سعيدى 
را درك كرد و  دركربلا از برخى علماى ديگر بهره برد تا اينكه 
ــن 18 - 17 سالگى با آيت حق علامه  در نجف اشرف در س
ــده خويش را در وجود ايشان  ــنا شد و گمش قاضى (ره) آش
ــاگردان اخلاقى - عرفانى ايشان درآمد  يافت و در سلك ش
ــال 1364 هجرى قمرى مطابق با 1324  ــرانجام در س و س
ــينه  اى مالامال  ـــ .ش با قلبى صيقل يافته از معنويت و س ه
ــم و كمال به  ــا كوله بارى از عل ــق به حضرت حق و ب از عش
سرزمين خويش هجرت كرد و در زادگاهش تشكيل خانواده 

ــت به نجف اشرف بود هنگام  داد و در حالى كه آماده بازگش
ــد ماه از مهاجرت  ــور موقت در قم در زمانى كه هنوز چن عب
ــته بود، موقتا  ــت االله العظمي بروجردى (ره) به قم نگذش آي
ــتادان بزرگ حوزه علميه نجف  ــد و خبر رحلت اس مقيم ش
ــدس قم اقامت  ــهر مق ــنيد و درش را يكى پس از ديگرى  ش
گزيد. ايشان پس از ورود به قم به تدريس خارج فقه و اصول 
پرداخت و به تربيت شاگردانى بسيار همت گماشت. درباره 
ــى از نزديكان  ــنيدنى از يك نام آيت االله بهجت خاطره اى ش
ــت. پدر آيت االله بهجت در سن 16-17  ايشان نقل شده اس
ــتر مى افتد و حالش بد مى شود  سالگى بر اثر بيمارى در بس

به گونه اى كه اميد زنده ماندن او از بين مى رود.پدر آيت االله 
ــد: در آن حال ناگهان صدايى  بهجت در اين باره نقل كرده ان
شنيدم كه گفت «با ايشان كارى نداشته باشيد، زيرا ايشان 
پدر محمد تقى است». تا اينكه با آن حالت خوابش مى برد و 
ــته بود گمان مى كند وى از دنيا  مادرش كه بر بالين او نشس
رفته اما بعد از مدتى پدر آقاى بهجت از خواب بيدار مى شود 
ــفا مى يابد.  و حالش رو به بهبودى مى رود و بالاخره كاملاً ش
ــه ازدواج مى گيرد و  ــال پس از اين ماجرا تصميم ب چند س
سخنى را كه در حال بيمارى به او گفته شده بود كاملاً از ياد 
مى برد. بعد از ازدواج نام نخستين فرزند خود را به نام پدرش 
مهدى مى گذارد، فرزند دوم دختر بوده، وقتى فرزند سوم را 
ــمش را «محمدحسين» مى گذارد و  خدا به او مى دهد، اس
هنگامى كه خداوند چهارمين فرزند را به او عنايت مى كند به 
ياد آن سخن كه در دوران بيمارى اش شنيده بود مى افتد و 
وى را «محمدتقى» نام مى نهد ولى وى در كودكى در حوض 
آب مى افتد و از دنيا مى رود، تا اينكه سرانجام پنجمين فرزند 
را دوباره «محمدتقى» نام مى گذارد و بدينسان نام آيت االله 

بهجت مشخص مى شود.
سير و سلوك و عرفان  � 

آيت االله بهجت، در ضمن تحصيل و پيش از دوران بلوغ، به 
تهذيب نفس و استكمال معنوى همت گمارده و در كربلا در 
تفحص استاد و مربى اخلاقى برآمده و به وجود حضرت آيت 
االله  العظمي قاضى كه در نجف بوده پى مى برد و پس از مشرف 
ــتاد برجسته خويش آيت االله شيخ  شدن به نجف اشرف از اس
محمد حسين اصفهانى كمپانى استفاده هاى اخلاقى مى كند.  
ــت، همچنين در  ــت االله  العظمي بهج ــرت آي ــوم حض مرح
ــيدعبدالغفار در نجف اشرف شركت  درس هاى اخلاقى آقا س
ــتفاده مى كرده، تا اينكه در سلك شاگردان  جسته و از آن اس
ــيد على قاضى(ره) در آمده و در  حضرت آيت االله العظمي س
صدد كسب معرفت از ايشان بر مى آيد و در سن 18 سالگى به 
محضر پر فيض عارف كامل حضرت آيت االله العظمي سيدعلى 
آقاى قاضى بار مى يابد و مورد ملاطفت و عنايات ويژه آن استاد 
معظم قرار مى گيرد و در عنفوان جوانى چندان مراحل عرفان 

را سپرى مى كند كه غبطه ديگران را بر مى انگيزد.
در كلام  امام(ره) �

ــي(ره) عنايت خاصى به آيت االله بهجت داشتند.  امام خمين
ــعودى در اين باره مى گويد: «من در ضمن چهار،  آيت االله مس
پنج سالى كه خدمت امام بودم يادم هست كه دو- سه مرتبه 

امام فرمودند: فلانى! فردا صبح مى خواهيم برويم منزل آقاى 
ــديم و مى آمديم منزل  ــرداى آن روز بلند مى ش ــت. و ف بهج
ــاكن هستند و در  ــان، همين منزلى كه اكنون در آن س ايش
ــى كه الان موجود  ــتين اتاق ورودى با همين فرش هاي نخس
است يكى، دو دقيقه مى نشستيم، سپس امام اشاره مى كردند 
ــاعت با آقاى  ــدود نيم س ــان ح ــن بيرون مى رفتم و ايش و م
ــد، بعد امام بيرون مى آمدند  بهجت به گفت وگو مى پرداختن
و مى رفتيم. اما اينكه درباره چه مسائلى گفت وگو مى كردند، 
ــتند و خدا. همچنين دو، سه  ــان مى دانس نمى دانم، خودش
ــال 41 يا 42 آقاى بهجت  مرتبه در همان بحبوحه نهضت س
ــى بگوييد فردا صبح  ــما به آقاى خمين به من فرمودند كه ش
ــفند قربانى كند و من مى آمدم به  ساعت فلان دو رأس گوس
امام اطلاع مى دادم، ايشان هم بلافاصله به من مى فرمود، شما 
ــت)  ــاب (آقاى فرجى كه اكنون نيز در قيد حيات هس به قص
بگوييد دو رأس گوسفند از طرف ما قربانى كند بعد پولشان را 
مى دهيم. بار ديگر نيز آقاى بهجت به من پيغام داد كه به امام 
بگويم سه رأس گوسفند قربانى كند، آقا هم بلافاصله دستور 
داد سه رأس گوسفند قربانى كنند. اينها همه مسائلى بود كه 
بين امام و آيت االله بهجت بود و ما فقط ظواهرش را مى ديديم 
ــن هنگامى كه امام در  ــتيم. همچني و از باطنش اطلاع نداش
ــاكن بودند آقاى بهجت به من فرمودند: يك نامه  جماران س
كوچكى دارم شما اين را به آقا برسانيد، من نامه را گرفتم توى 
ــام دادم. در هر  ــتم و بردم در جماران خدمت ام پاكت گذاش
صورت رابطه اين دو بزرگوار خيلى تنگاتنگ بود، چندين بار 
نيز حضرت امام با آقاى شيخ حسن صانعى منزل آقاى بهجت 
رفتند؛ زيرا هنگامى كه امام قم بودند من و آقاى شيخ حسن 
ــه در خدمت امام بوديم.آيت االله بهجت به امام  صانعى هميش
نيز عنايت خاصى داشتند. يكى از شاگردان امام در خاطره اى 
ــان  ــس از آزادى حضرت امام از زندان و ورودش مى گويد: «پ
ــام محله هاى قم  ـــ . ش مردم در تم ــال 1341 ه به قم در س
ــده از جمعيت بود، در آن  ــن گرفتند و منزل هر روز آكن جش
ــانى بودند كه  زمان حضرت آيت االله العظمى بهجت نيز از كس
ــد و مدتى بر در يكى  ــريف مى آوردن هر روز به منزل امام تش
از حجرات بيت ايشان مى ايستادند. وقتى به ايشان پيشنهاد 
ــت بيرون اتاق بايستيد، لااقل در داخل  شد كه شايسته نيس
اتاق بنشينيد. ايشان در جواب مي فرمودند: من بر خود واجب 
مى دانم كه جهت تعظيم اين شخصيت ارزنده به اينجا آمده و 

دقايقى بايستم و سپس باز گردم».

رحلت ملكوتى عالم ربانى حضرت آيت االله العظمى 
محمدتقى بهجت (ره) را به پيشگاه حضرت ولى عصر(عج)، 

بيت مكرم ايشــان و ارادتمندان آن مرجع بزرگوار، تسليت 
على  دايىعرض مى نمايم.

انا الله و انا اليه راجعون
ارتحال ملكوتى مرجع عاليقدر شيعيان، حضرت 

آيت االله العظمي بهجــت(ره) را به محضر امــام عصر(عج) 
رهبر  معظم انقلاب و آحاد شيعيان تسليت مى گوييم.

روزنامه وطن   امروز

انا الله و انا اليه راجعون
عروج عارف باالله، حضرت آيت االله العظمي محمدتقى 

بهجت(ره) مرجع عاليقدر شــيعيان  را به محضر حضرت 
ولى عصر(عــج)، رهبر معظم انقــلاب ، مراجع عظام تقليد و بيت 

مهرداد   بذرپاشمحترم ايشان تسليت عرض مى نمايم.

انا الله و انا اليه راجعون

حضرت آيت االله  العظمي بهجت، مرجع تقليد شيعيان به ديار باقي هجرت كرد


